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چکیده
میشل فوکو به تاسى از نیچه به نقد مبانى متافیزیک غربى مى پردازد. او در این راستا با افشاء و واژگونى معیارها 
و اصول بدیهى در ساختار قدرت، به تبیین اشکال مختلف غیریت اهتمام دارد. یکى از این اشکال جنون است که 
به زعم فوکو در آثار هنرى عصر مدرن متجلى است. هنر در آثار فوکو پیرامون سه مفهوم متمرکز است نخست 
آن که آثار هنرى مى توانند فضاى فکرى خاص یک مقطع تاریخى را تا حد زیادى آشکار کنند. دوم، آثار هنرى 
مى توانند مفاهیمى را که ما از شخصیت در ذهن خود داریم مورد پرسش جدى قرار دهند. سوم، مفاهیم سبک 
و خلاقیت هنرى مى توانند ما را به سوى تفسیرى مجدد از انسان یا فاعل تجربه هدایت کنند.  در این مقاله سعى 
شده است که تحلیلى از شاهکار «دیه گو ولاسکز» یعنى ندیم  ها ارائه شود که مصداق  اندیشۀ نخست فوکو است 
و سپس تحلیلى از یکى از نقاشى هاى سورئالیستى رنه ماگریت که بیانگر فضاى روحى و معنوى خاص تفکر 
فرهنگى غرب در قرن بیستم است ارائه مى شود. همچنین با ارائه شواهدى از هنر مدرن به ویژه در آثار گویا 
جنون هنرى از منظر فوکو و ارتباط هنر با امر دیونوسوسى نیچه تبیین مى شود و در نهایت هنر به منزلۀ امرى 

رهایى بخش از ساختارهاى مسلط قدرت قلمداد مى شود. 
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مقدمه
بخش عمده اى از آثار فوکو گویاى این مطلب اند که آن چه خود 
را به کرات در زندگى هر روزه طبیعى، جهان شمول و تغییرناپذیر 
است  اجتماعى  خاص  عملکردهاى  محصول  واقع  در  مى نمایاند 
با  فوکو  تأمل  مى گیرند.  صورت  معینى  زمان  و  مکان  در  که 
ارزش هاى  اجتماعى،  ساخت هاى  این  عیان ساختن  سازوکارهاى 

آزادى بخش را متبلور مى سازد.
فوکو بر خلاف شیوه هاى تک سونگرانۀ درك جهان، آن را به 
امرى که  مى نگرد،  گسترده تر  و  چندسویه تر  بردبارانه تر،  وجهى 
 :1387 اوست(استورات،  بر  نیچه  تأثیر  از  ناشى  زیادى  حد  تا 
583). از این رو این مقاله مى کوشد تا نشان دهد که چگونه آثار 
هنرى مى توانند متناظر با دیدگاه هاى فلسفى سخن گویند. همچنان 
دیونوسوسى  نیروى  قیام  گویا،  دارالمجانین  نقاشى  در  مى توان  که 

نیچه اى را در برابر سرکوب نشان داد.
قطعى  اهمیت  داراى  نیز  دیگر  عامل  سه  جوان  فوکوى  براى 
بود  علم  فلسفه  و  تاریخ  فرانسوى  سنُت  ابتدا  بودند.  بیشترى 
که  بود  شده  بیان  کانگیلم  جرج  توسط  که  شکلى  به  مخصوصاً 
در تشکیلات دانشگاه فرانسوى شخصیتى قدرتمند بود، فردى که 
کار او در تاریخ و فلسفه زیست شناسى، نمونه اى براى آثار بعدى 
فوکو بر روى تاریخ علوم انسانى بود. کانگیلم از تز دکتراى فوکو 
او  حرفه اى  دوران  کل  در  و  مى کرد  حمایت  جنون  تاریخ  درباره 
یکى از مهم ترین و مؤثرترین حامیان او باقى ماند. نگرش کانگیلم 
به تاریخ علم(دیدگاهى که از آثار گاستون باچلارد بسط یافت) به 
فوکو درکى نیرومند از ناپیوستگى در تاریخ علمى و فهم عقلانى از 
نقش تاریخى مفاهیمى را داد که آنها را از خودآگاهى متعالى پدیده 
شناسان مستقل مى کرد. فوکو دریافت که این اندیشه در زبان شناسى 
ساختارگرا توسط فردنیاند و سوسور، در روانشناسى توسط جک 
لاکان، و اثر پیش از ساختارگرایى جورج دومزیل در مورد مذهب 
ضدذهنى،  دیدگاه هاى  این  یافته اند.  توسعه  و  استحکام  تطبیقى 
تاریخچه هاى  در  موضوع(سوژه)  حاشیه راندن  به  براى  را  زمینه 
ریشه هاى  در مورد  درمانگاه»  «پیدایش  نام  به  فوکو  ساختارگراى 
پزشکى مدرن و «نظم امور» در مورد ریشه هاى علوم انسانى جدید 

فراهم کردند.
فرانسه  آوانگارد  ادبیات  شیفته  فوکو  متفاوت،  کاملاً  تمایلى  در 
زیرا  بود،  بلنشوت  موریس  و  باتال  جورج  نوشته هاى  مخصوصاً 
بدون  را  اگزیستانسیال  پدیده شناسى  تجربى  عینیت  آثار  این  در 
فرضیه هاى فلسفى دوگانه دربارة ذهنیت پیدا مى کرد. آنچه او در 
این ادبیات علاقه خاصى داشت برانگیختگى تجربه هاى محدود  بود 
مرسوم  مقوله هاى  که  جایى  مى دهد،  سوق  بى نهایت  به  را  ما  که 

درك پذیرى شروع به درهم شکستن مى کند.
این محیط فلسفى، موضوعات و مطالب نقد ذهنیت و شیوه هاى 
به  که  را  شجره اى  و  نسبى  باستان شناسى  متناظر  تاریخ نگارى 
گذاشت  او  اختیار  در  بخشید  غنا  فوکو  تاریخى  نقد  پروژه هاى 

 .(Foucault, s tandford, 2013:   87)

پیشینه پژوهش
در باره موضوع مقاله حاضر به طور پراکنده در مقالات و کتب 
مختلفی  بحث شده است. فوکو، روشنگرى و هنر آفرینش خویشتن

اثر ساکی و دیگران  فوکو نشان می دهد که او نه تنها ارزش هاي 
روشنگري را نادیده نمی گیرد بلکه به بازسازي برخی از این مفاهیم 
می پردازد. گفتمان میشل فوکو در فرهنگ و هنر نوشته رفاهی و 
صباغیان این گفتمان به این موضوع می پردازد که مفاهیم سبک و 
خلاقیت هنري می توانند ما را به سوي تفسیري مجدد از انسان یا 
بررسى  خاورمیانه  هنر  گفتمان  تحلیل  کنند.  هدایت  تجربه  فاعل 
شکل گیرى قواعد هنرى در جامعه معاصر اثر تنهایی و دیگران در 
این مقاله برمبناي تحلیل فوکو از صورت هاي گفتمانی، به تحلیل 
چهار قاعده شکل گیري یک گفتمان یعنی وحدت موضوع، وحدت 
اسلوب هاي بیانی، وحدت نظام مفاهیم و وحدت استراتژي در   هنر 
آن  گفتمانی  ویژگی هاي  صورت بندي  تا  شده  پرداخته  خاورمیانه 
بر  تأکید  با  فوکو  میشل  اندیشه  در  هنرى  گفتمان  گردد.  روشن 
مفهوم بازنمایى نوشته مازیار و احمدي در این مقاله جایگاه هنر و 
ارتباط آن با شیوه تحلیل گفتمانی فوکو مورد بررسی قرار گرفته 
است. تبیین گفتمان سوژه و قدرت در تأملات فوکو و آثار تجسمى 
«هالى» با تأکید بر مفهوم زندان، نوشته حامدي و رضوي در این 
در  قدرت  گفتمان  به  تحلیل  و  توصیف  روش  بر  تکیه  با  مقاله 
مثابه  به  مراقبت  نظام  اشکال  تحقق  چگونگی  و  فوکو  تأملات 
زندان اهتمام داشته و نمود آن را در آثار«هالی» مورد کنکاش قرار 
تنک  جوزف  روایت  به  فوکو  میشل  هنر  فلسفه  کتاب  می دهد. 
از  مقاله   9 شامل  کتاب  این  قطره  نشر  پروانه پور  مجید  مترجم 
تنک است که بر مبناي کتاب «کلمه ها و چیزها»ي فوکو نوشته 
شده است. تنک تلاش می کند با کاوش در این اثر دریابد که آیا 
می توان مبانی اي  را به عنوان فلسفه هنر از منظر فوکو از این کتاب 
برداشت کرد و یک صورت بندي از فلسفه هنر او به دست آورد. 
شاهکار  از  تحلیلى  که  است  شده  سعى  حاضر  پژوهش  در 
«دیه گو ولاسکز» یعنى ندیمه ها ارائه شود و سپس تحلیلى از یکى 
روحى  فضاى  بیانگر  ماگریت»که  سورئالیستى«رنه  نقاشى هاى  از 
ارائه  است  بیستم  قرن  در  غرب  فرهنگى  تفکر  خاص  معنوى  و 
مى شود. همچنین با ارائه شواهدى از هنر مدرن به ویژه در آثار 
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فرانسیس گویا جنون هنرى از منظر فوکو و ارتباط هنر 
هنر  نهایت  در  و  مى شود  تبیین  نیچه  دیونوسوسى  امر  با 
به منزله امرى رهایى بخش از ساختارهاى مسلط قدرت 

قلمداد مى شود.
گفتمان هنرى در اندیشه میشل فوکو

آثار هنرى همواره از منظرهاى گوناگون مورد بررسى 
و ارزیابى قرار گرفته اند. عده اى هنر را حقیقتى مى دانند 
ارجاع  دیگرى  امر  هیچ  به  و  دارد  درون  در  غایتى  که 
نمى یابد. پیروان ایمانوئل کانت و مکتب هنر براى هنر 
از این دسته هستند. در مقابل نظریه پردازان دیگرى هنر 
مى دانند.  اجتماع  در  گرفته  شکل  و  اجتماعى  امرى  را 
هنر از این منظر براساس فرهنگ و تفکر حاکم بر یک 
جامعه شکل مى گیرد و امرى جداى از آن نیست. میشل 

فوکو متفکرى است که با نظام گفتمانى خویش در دسته دوم قرار 
مى گیرد. از نظر او، هنر مى تواند ویژگى هاى فکرى رایج در یک 
بررسى  کنار  در  بررسى هایش،  در  همواره  و  دهد  نشان  را  دوران 
کتاب ها، سندها و کلیه چیزهایى که بتواند نگرش فکرى حاکم بر 
یک دوره را نشان دهد، هنر بخش جدایى ناپذیر تحقیق هاى میشل 
فوکو به حساب مى آید. این مسأله را مى توان در کتاب هایى چون 
«تاریخ جنون»، «نظم اشیا» و «این یک پیپ نیست» مشاهده کرد. 
هنر از منظر فوکو همواره به عنوان ابژه اى در نظر گرفته مى شود 
که مى تواند ویژگى هاى بارز یک اپیستمه را نشان دهد. به عنوان 
مثال در کتاب «تاریخ جنون» نقاشى هیرونیموس بوش مربوط به 
قرن 15 را به عنوان نشان دهنده شیوه تفکر نسبت به جنون معرفى 
مى کند. در کتاب «نظم اشیا» که فوکو بازنمایى را به عنوان ویژگى 
منیناس»  «لاس  نقاشى  مى گیرد؛  نظر  در  کلاسیک  اپیستمه  بارز 
اثر ولاسکوز را نماینده نگرش فکرى حاکم براین دوره شناسایى 
مى کند و به تحلیل عناصر بازنمایى در آن مى پردازد. همچنین براى 
تحلیل ویژگى هاى دوره مدرن، فوکو به بررسى و تحلیل آثار «رنه 
مگریت» مى پردازد. این نکته مشخص مى کند که گفتمان هنرى از 
منظر فوکو درکنار سایر گفتمان هاى دیگر در نظر گرفته مى شود 
و امرى جدا از عصر خود نیست. فوکو گفتمان هاى مختلف موجود 
در یک دوره را در کنار یکدیگر بررسى مى کند و سپس به ترسیم 
خطوطى در بین همه گفتمان ها مى پردازد که براساس آن مى توان 

ویژگى هاى حاکم بر یک دوره تاریخى را شناسایى کرد.
فوکو در نخستین فصل از یکى از معروف ترین آثار دهه 1960 
خود، یعنى «واژگان و اشیاء» مطالعه اى تاریخى، جامعه شناختى و 
قرن  تا  شانزدهم  قرن  از  شناخت  اروپایى  شیوه هاى  درباره  فلسفى 
نوزدهم ارائه داده و تحلیلى به یادماندنى از شاهکار دیه گو ولاسکز 

یعنى ندیمه ها دارد. از نظر فوکو ساختار کمپوزیسیون این نقاشى 
شیوه اى از بازنمایى را نشان مى دهد که حاکم بر اندیشۀ قرن هاى 
در  مى کند.  توصیف  کلاسیک  عصر  او  آنچه  یا  هجده،  و  هفده 
تابلوى ندیمه ها «بازنمایى مى کوشد خود را با همه عناصر خویش 
بازنمایى کند» اما این بازنمایى متضمن «غیبت ضرورى نقش مایۀ 
اصلى اثر است. شخصى که نقاشى به او شباهت دارد و شخصى که در 
 Foucault, 1973:)«نگرش او، نقاشى صرفاًً یک شبیه سازى است
16). این نقاشى تنها با نمایش فاصله دو مرحله اى انعکاس کسانى 

که هم ناظران مفروض تابلواند و هم موضوعات مفروض آن، یعنى 
فیلیپ چهارم و ماریانا ترزا، پادشاه و ملکه اسپانیا، این اندیشه را 
واقعى  میان شخصیت هاى  آنها در  غیبت  اهمیت  مى بخشد.  تجسم 
این نقاشى آشکار است، زیرا موضوع اصلى این نقاشى این است که 
ولاسکز مى خواهد کار خود را بازنمایى کند، نه چهره هاى شاه و 
سلطنتى  شخصیت هاى  این  که  هنگامى  را(تصویر1)  اسپانیا  ملکه 
تابلوى ندیمه ها را در زندگى واقعى خود دیدند، تنها باز نمودهاى 
قابل تشخیص آنها، تصاویر ناروشنى بود که ولاسکز در آینه اى در 
دوردست منعکس ساخته بود و جاى آنها را به دختر پنج ساله شان، 
مارگارتا ماریا ترزا داده بود. این تابلو را از منظرى دیگر، مى توان 
برجسته ترین مصداق شالوده شکنى در تاریخ هنر پس از رنسانس به 
شمار آورد. البته پیشینه ى این اندیشۀ کانونى دست کم به ایمانوئل 
هیچ  «من  است:  گفته  محض  عقل  نقد  در  که  مى گردد  باز  کانت 
شناختى از ذات خویش ندارم، زیرا من صرفاًً همانى ام که برخود 

مى نمایم»(استورات، 1387: 584).
تعریف  را  کلاسیک  دوران  حال وهواى  ندیمه ها  که  همانگونه 
فضاى  بیانگر  نیز  ماگریت  رنه  سورئالیستى  هاى  نقاش  مى کنند، 
روحى و معنوى خاص تفکر فرهنگى غرب در قرن بیستم است. 
فوکو مى گوید: از قرن پانزدهم تا پایان قرن نوزدهم، دو اصل بر 

http://www. slideshare.net. ،تصویر 1.  تابلوى «ندیمه ها» اثر دیه گو ولاسکز، مأخذ
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نقاشى غرب حاکم بوده است. نخست، واژگان و تصاویر عموماً از 
یکدیگر جدا بوده اند و هر آنجا که هر دو در یک تابلو حضور 
قرار  دیگرى  تابع  هنرى،  اهمیت  لحاظ  به  آنها  از  یکى  داشته اند؛ 
گرفته است و دوم، هر زمان که تصویرى منقوش به شىء در جهان 
شبیه بوده، تصویر معمولاً توجه نظاره گر را به بیرون از تابلو، به 
حضور شىء در جهان معطوف مى کرده است. واژگان در نقاشى ها 
عموماً تابع تصاویرند، و تصاویر منقوش خود تابع آن اشیاء واقعى 

اند که بازنمایى شان مى کنند.
نیست»(تصویر2)  چپق  یک  «این  تابلوى  که  است  معتقد  فوکو 
که ماگریت آن را در 1926 آفریده، داراى ترکیبى است که این 
عنوان  همین  با  که  کتابى  در  فوکو  مى کند.  نقض  را  اصل  دو  هر 
نوشته مى گوید: تابلو تصویرى واقعى و روشن از یک چپق را نشان 
مى دهد ولى درست در زیر تصویر چپق، جملۀ این یک چپق نیست 
مى کند  اشاره  در ضمن  فوکو  است.  شده  نقاشى  درشت  حروف  با 
مى تواند  اشاره اش  دارد  ایهام  Ceci(این)  واژه  جمله،  این  در  که 
نتیجه  و  باشد  تابلو  کل  یا  و  جمله  خود  یا  چپق،  تصویر  متوجه 
مى گیرد که نقاشى ماگریت اساساً داراى ایهام است و به هیچ تأویل 
واحد و منحصر به فردى تن نمى سپارد. فوکو این قابلیت پذیرش 
تأویلهاى متعدد را نیز از ویژگى هاى عمده هنر قرن بیستم مى داند. 
(استورات، 1387: 586) پس از دیدگاه فوکو، از ویژگى هاى هنر 
قرن بیستم مى توان به دو مورد تا اینجا اشاره کرد. نخست آن که، 
امکان تفسیرهاى گوناگون از اثر وجود دارد. مثل تابلوى «این یک 
مثل  است  ایهام  داراى  بیستم  قرن  هنر  که  آن  دوم  نیست»،  چپق 

تابلوى ندیمِه ها.
دارالمجانین؛ عرصه قیام نیروى دیونوسوسى در برابر سرکوب

تخیل  و  ذهنیت  صورى،  نوآورى هاى  با  اسپانیایى،  نقاش  گویا، 
تخیلى،  مخوف،  تصاویر  خاطر  به  همچنین  و  خود،  نامتعارف 

غریب و کابوس وارش در تاریخ هنر شناخته شده است. صحنه هاى 
هولناك و ظلمانى با بالا رفتن سن گویا و بیمارى اى که ناشنوایى او 

را رفتم زد، بیش از پیش وارد نقاشى هایش شد.
باسمه هاى معروف به بوالهوسى ها، ناجورها و نقاشى هایى که بر 

دیوار خانه اش کشید، از این دست هستند.
او در نقاشى دارالمجانین، وضعیت دیوانگان را تصویر کرده است. 
فوکو در تحلیل این نقاشى، به مناسبات جنون در مواجهه با قدرت 

اشاره مى کند(تصویر 3).
گویا، دارالمجانینى را تصویر کرده که در آن دیوانگان با بدن هاى 
و  است  تهى  و  سرد  فضایى  دارالمجانین،  مى لولند.  هم  در  برهنه 
میله هاى زندان، حقیقت حبس را نمایش مى دهد. تفسیر فوکو از 

این تصویر را مى توان از دو وجه بررسى کرد: 
از  مى توان  را  دیوانگان  این  بر  قدرت  اعمال  که  آن  نخست 
بدن هاى ملتمس و عریان در کنار دیوارهاى خالى دریافت در آنجا 
بدن هاى بى دفاع در برابر زنجیر و تازیانه به تصویر کشیده شده اند 
و قدرت را هویدا مى سازند. این وضعیت موهن و غیر انسانى در 
دارالمجانین اجبارى بود که در آغاز قرن نوزدهم منجربه اقدامات 

اصلاحى و تولد آسایشگاه شد.
پینل و توك نخستین کسانى بودند که در مقابل دارالمجانین به 
تأسیس آسایشگاه روانى اقدام کردند و دیوانگان را از این وضعیت 
اسفناك در دارالمجانین خارج ساختند. با تأسیس آسایشگاه روانى، 
وضوح حضور قدرت کم تر شد و دیوانه از غل و زنجیر و میله هاى 
فرایند  طى  او  دارد،  تأکید  فوکو  که  چنان  اما  گشت،  آزاد  زندان 
تصویر،  این  دیگر  وجه  گردید.  خویش  وجدان  زندانى  پیچیده اى، 

تصویر 2. تابلوى «این یک چیق نیست» اثر رنه ماگریت. مأخذ،
http://www. escargot-art- maniac.blogspot.com

تصویر 3. «دارالمجانین»، اثر فرانسیسکو گویا. مأخذ،
http://www.rogerdhan.wordpress.com
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آن چیزى است که از سلطۀ ساختارهاى قدرت در عصر گویا در 
امان مانده است. آنچه که هذیان و جنون نقش بسته بر چهره هاى 
این دیوانگان را نفى مى کند سرشارى و طراوات نیرویى است که 

در بدن هاى سالم آن ها موج مى زند.
نقاشى دارالمجانین بر خلاف چهره هاى عجیب وغریب جنون در 
بدن هاى  قدرت  و  نیرو  از  نمایشى  بوالهوسى ها،  تصاویر  مجموعه 
جوان کاملاً یکسان و همانند است. این نیرو متضمن مقاومتى است 
على رغم  دیگر  عبارت  به  مى گیرد.  نشأت  انسانى  حقیقتى  از  که 
اعمال قدرت به واسطه نظام هاى حبس، طرد و انکار در ساختار 
این دارالمجانین ها، از این جوانى و نیروى سرشار حضورى انسانى 
سر بر مى آورد که گویى از ازل طبیعى، رها و آزاد بوده است. این 
نیروى سرشار است که از بند استیلاى نظام ها و نهادها آزاد است. 
دیوانگان در این زندان مخوف در رویاهاى خود غرقند و آزادى 
و  است  نیچه اى  پسا  فیلسوفى  فوکو  مى دارند.  پاس  را  تاریکشان 

نیچه را الهام بخش خود مى داند(رورتى، 1385: 132).
با  است  متناظر  گویا،  دارالمجانین  در تحلیل  فوکو  توصیفات 
توصیفات نیچه از امر دیونوسوسى. فوکو بر سرشارى و طراوت و 
نیروى بدن تأکید دارد و نیچه نیز پیشتر در کتاب غروب بت ها از 
سرشارى نیرو سخن به میان آورده بود: «من نخستین کسى هستم که 
براى فهم غریزه دیرینه تر هلنى، در روزگارى که هنوز پربار بود و 
همچنین سرشار، آن پدیده شگفتى را جدى گرفتم که دیونوسوسى 
شرح  را  آن  که  است  چیزى  تنها  نیرو  سرشارى  است.  گرفته  نام 

مى توان کرد(نیچه، 1381: 166).
ریزى  پایه  بزرگ  اصل  دو  براساس  را  هستى شناسى اش  نیچه 
اساطیر  در  دیونوسوس  آپولونى.  امر  و  دیونوسوسى  امر  مى کند؛ 
بعد  به  رنسانس  «از  است.  بارورى  و  شور  شراب،  خداى  یونانى، 
بسیارى از هنرمندان برجسته اروپایى، صحنه هاى میگسارى او را 
به تصویر کشیده اند» (پاکباز، 1381: 982- 983). امر دیونوسوسى 
در هستى شناسى نیچه، به ستایش زندگى مى پردازد، زندگى را به 
آغوش مى کشد و آرى گوى جهان است. «واژه دیونوسوس به این 
معناست: یک سر زیر پرشور، اراده اى جاودانى از براى زادوولد» 
(نیچه، 1377: 105). آپولون در اساطیر یونان «خداى خرد و پاکى، 

خداى روشنایى و خورشید است» (پاکباز، 1381: 965).
امر آپولونى قلمرو اصل تفرد، هستى پدیدارى، و نمودها است. از 
سوى دیگر امر دیونوسوسى مقر وحدتى است فراتر از هر تصورى 

(باز نمودى) و فراتر از هر سوژه و ابژه اى(شفر، 1385: 314).
هستى عرصه اى است براى جدال کیهانى امر دیونوسوسى و امر 
نمایش  است.  عقلانى  مرزهاى  از  فراتر  دیونوسوسى  امر  آپولونى. 
رهایى و آزادى است. فردى که روح دیونوسوسى او را در چنگال 

خود گرفته است پوسته اجتماعى قواعد عقل مدارانه را وا مى گذارد 
و کاملاً از خود بى خود مى شود (مک دانیل، 1379: 18). در تفسیر 
دیونوسوسى  نیرویى  دیوانگان،  جنون  دارالمجانین،  از  نقاشى  فوکو 
است که سر بر مى کشد و علیه غل وزنجیر و حبس قیام مى کند. 
نیچه روح دیونوسوسى را در گریز از قواعد عقل مدارانه و آزاد از 
آن توصیف مى کند. همچنان که فوکو نیروى مبهم و بیان ناپذیر 
بدن عضلانى این دیوانگان را منشأ رهایى از قید بندگى دانست. امر 
دیونوسوسى سرمایۀ دیوانه اى است«که گویى از ازل و با ابتناى بر 

.(Foucault, 1989: 279)«حقى طبیعى رها و آزاد بوده است
ارادة  تجسم  عقلى،  قواعد  از  رهایى  و  نابخردى  جنون،  این 
است.  شده  متجسد  و  متجسم  گویا  آثار  در  که  است  دیونوسوسى 
فوکو به تبع نیچه قصد ندارد به استقرار فرا تاریخى معناهاى ایده آل 
و غایت شناسى هاى نامشخص دست بیازد، او از نیچه آموخته است 
والا  و  شکوهمند  «سرآغاز  نباشد.  سرآغازها  جستجوى  در  که 
برمى خیزد  باور  این  از  که  نیست  متافیزیکى  مصداقى  جز  چیزى 
که همه چیز در بدو پیدایش، در گرانبهاترین و بنیادى ترین حالت 

خویش است».
فوکو مفهوم نابخردى و جنون را نه در متافیزیک که به شیوه 
جدال  جنون،  تاریخ  کتاب  در  او  مى کند  جستجو  تاریخ  در  خود 
خرد و نابخردى(جنون) را در گذر تاریخ دنبال مى کند. این جدال 
را مى توان دنبالۀ جدال امر آپولونى و امر دیونوسوسى نیچه دانست 
به بیان دیگر مى توان گفت فوکو در قالبى دیگر، جدال دیونوسوسى 

و آپولون را به تصویر در مى آورد.
گویا و اپیستمه دوران

فوکو دیرینه شناسى خود را براساس نسبت گفتمان هنر با اپیستمه 
هر دوره مورد مطالعه قرار مى دهد و بر این اساس دیرینه شناسى 
قرن  از  رنسانس  دوره  مى سازد:  1.  استوار  دوره  سه  به  را  خود 
پانزدهم تا نیمۀ قرن هفدهم، 2. دوره کلاسیک از قرن هفدهم تا 
پایان قرن هجدهم و 3. دوره مدرن از آغاز قرن نوزدهم تاکنون 
بلکه  نیست  جهان بینى  از  گونه اى  اپیستمه  که  کرد  تأکید  باید 
زمانى  دوره  یک  در  آن  برحسب  که  اندیشه هاست  از  محملى 
معین برخى از گزاره ها به عنوان دانش، معرفى، توصیف و تبیین 
مى شوند. این دانش بر اصولى متکى است که اصول بدیهى انگاشته 
مى شود. گفتمان هنر نیز در نسبتى که با اپیستمه دوران خود دارد 
تحلیل مى شود. به زغم فوکو در هر دوره اى مى توان نسبت میان 
مى توان  کرد.  بررسى  و  دریافت  را  ادبى  و  هنرى  آثار  و  اپیستمه 
خود  دوره  اپیستمه  فکرى  فضاى  به  هنرى  آثار  که  داشت  اذعان 

نزدیک است و مى تواند کمابیش آن را نمایان کند.
براساس مفهوم اپیسته فوکویى، ناجورها در تقسیم بندى فوکو به 
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لحاظ زمانى در آغاز دوره مدرن به تصویر در آمده اند. در تصاویر 
ناجورها، جلوه دیگرى از جنون به تصویر در آمده است. گویا در 
این نقش ها نه تصویر دیوانگان در دارالمجانین، بلکه خود جنون را 

تصویر کرده است(تصویر 4).
البته پیش از گویا نقاشان دیگرى موضوع جنون را به تصویر در 
آورده بودند مثل اثر کشتیدیوانگان و درمانجنون مربوط به دوره 
است.  اول  اپیستمه  جزء  فوکو  نظر  از  آثار  این  اپیستمه  رنسانس، 
فوکو، على رغم تأکیدى که بر اپیستمه هر مربوط به دوره رنسانس. 
فوکو،  است.  اول  اپیستمه  جزء  فوکو  نظر  از  آثار  این  اپیستمه 
علیرغم تأکیدى که بر اپیستمه هر دوره با گفتمان هنرى آن دوره 
دارد نمونه هایى را نیز مى توان یافت که نه تنها بر اپیستمه دوره 
خود واقف نیستند. بلکه با هیچ اپیستمۀ شناخته شده تناظر ندارند. 
این آثار برآنند تا نوعى عبور از اپیستمه را اثبات کنند و   عدم تناظر 
با آن را نشان دهند. مثلاً در مجموعۀ ناجورها (تصویر 5) شاخه اى 
نقاشى شده که معلوم نیست از کدام درخت روییده است. در این 
تصویر هیچ پس زمینه اى وجود ندارد. در اینجا مى توان درخت را 
به مثابه استعاره اى در مقابل درخت دانش دکارت تفسیر کرد. در 
نقاشى گویا شاخه درخت، بدون تنه و ریشه هاى آن تصویر شده 
متافیزیک  بر  درخت  تنه  بنیان  دکارت،  دانش  درخت  اما  است 
گزاره ها(دکارت،  تمایز  و  وضوح  متافیزیک  است.  شده  استوار 

.(145 :1376

متافیزیکى  و  فیزیکى  زمینه ى  هیچ  گویا  نقاشى  در  آنکه  حال 
هیچ  همچنین  و  روشنگرى  خرد  تمایز،  و  وضوح  از  ندارد.  وجود 
این  دکارتى،  وضوح  مقابل  در  درست  بلکه  نیست.  خبر  خردى 
جنون، آشفتگى و بى بنیادى است که رخ مى نماید و سعى دارد از 
این   طریق در مقابل هر بنیادى و اختصاصاً بنیاد قدرت بایستد. نقاشى 
گویا تصویر شاخه اى است روییده از هیچ، نه تنه اى نمایان است 
و نه ریشه اى. این شاخه محمل وراجى بى انتهاى جادوگران است. 
شخصیت هاى این نقاشى سرگردان، وحشت زده و غریب مى نمایند. 
ارنست  هنر،  مورخ  که  همچنان  سرزمینند.  بدون  موجودانى  آنها 
گامبریج درباره آثار گویا مى نویسد: «شخصیت هاى گویا به جهان 

دیگرى تعلق دارند»(گامبریج، 1380: 477).
اثر  اما  است  دوران  اپیستمه  و  هنر  نسبت  دنبال  به  فوکو 
نیست  خویش  اجتماعى  و  تاریخى  زمینه  معلول  الزاماًً  هنرى 
رویکرد  در  است.  مارکسیسم  رویکرد  با  فوکو  نگاه  تفاوت  این 
بازنماى  منطقى  و  راست  سر  نحو  به  هنرى  آثار  مارکسیسى 
چون  آثارى  اما  است.  خویش  دوره  اجتماعى  و  اقتصادى  زیربناى 
عصر  از  و  مى گذرد  در  خود  اپیستمه  حدود  از  گویا  نقاشى هاى 
خود فراتر مى روند. فوکو، گویا را گسسته از عصر خویش توصیف 
را  گویا  آثار  گامبریج،  و   (Foucault,  1989:  281)مى کند
حاصل«گسست از سنت مى خواند»(گامبریج، 1380:  478). گسستى 
که در نتیجه آن، نقاشان براى به تجسم در آوردن تخیلات خود، 
توانستند آن آزادى را احساس کنند که تا آن زمان فقط شاعران از 

وجودش بهره مند بودند(گامبریج، 1380: 480- 478).
علیرغم اینکه نیچه به دو نیروى دیونوسوسى و آپولونى قایل است 
امر  جدال  مى داند.  دیونوسوسى  نیروى  را  وجودى  نیروى  تنها  اما 
دیونوسوسى و امر آپولونى مقابله دو اصل مستقل نیست؛ در اصل، 
امر آپولونى به مثابه اصل جهان پدیدارى از امر دیونوسوسى که 
تنها اصل هستى است، پدید مى آید. امر دیونوسوسى اصل اولیه اى 

تصویر 4. «خواب خرد» از مجموعه ناجورها اثر فرانسیسکو گویا. مأخذ،
http://www. scihi.org/ francisco-de-goya-herald

تصویر 5. «زمانى که خرد خوابیده، هیولاها بیدار مى شوند»، اثر گویا. مأخذ،
http://www. invaluable.com 
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است که مى خواهد در جهان بازنمود آپولونى برخویش نظر کند 
یا به سخن دیگر، مى خواهد نقطه مقابل خود را هستى بخشد(شفر، 

.(314 :1385
نیچه  و  مى خواند  وجود  وجه  باطنى ترین  نمایش  را  هنر  فوکو 
باطنى ترین نیروى وجود را امر دیونوسوسى مى داند. نیچه هنر را 
نمایش هستى درونى جهان مى داند، هنر، نمایش سرشارى   دیونوسوسى 
و  پایکوبى  این  از  دیونوسوسى،  حالت  این  از  هنرها  رشد  است. 

هستى است(شفر، 1385: 315).
فوکو نیز به نسبت هنر با جنون توجه دارد و به زعم او جنون 
یافته  عمیق  نسبتى  هنر  با  دیونوسوسى  امر  از  جلوه اى  مثابه  به 
است. او به ویژه بر رشد و جلوگیرى هنر مدرن بر محمل جنون 
حیات  مدرن  عصر  در   .(Foucault,  1989:  286)مى کند تأکید 
بى خردى تنها در آثار افرادى چون هولدرین، نروال، نیچه و آرتو 

.(Foucault, 1989: 288)جلوه مى نماید
جنون هنرمند مفهومى است که در نسبت جنون و هنر، مضمونى 
پرسش برانگیز است، در این مضمون هنرمند دیگر در اثر هنرى 
آمیز  جنون  مضامین  به  نمى کند.  بازنمایى  را  دیوانه  تصویر  خود 
اهتمام ندارد بلکه دیوانگى و جنون برخود هنرمند عارض مى شود. 
از  بعد  سال 1889  در  که  هلندى  نقاش  نگوك،  و  نسان  و  مانند 
و  رفت  فرو  روحى  بحرانى  در  داشت،  گوگن  با  که  مشاجره اى 
خودش  خواست  به  و  برید  را  خود  گوش  عصبى  حمله  یک  در 
در آسایشگاه روانى بسترى شد از این دست نمونه ها بسیار وجود 

دارند. مثل ژرژ باتاى- مارکى دوساد و....
بریده  گوشِ  و  قربانى  مثابه  به  «مثله کردن  مقاله  در  باتاى  ژرژ 
اقدام  و  ونگوگ  هنرى  آفرینش  نسبت  به  ونگوگ»  ونسان  شده 
جنون آمیز او در بریدن گوشش توجه مى کند. باتاى چون فوکو، 

جنون هنرمند را در نسبت با آثارش در نظر مى گیرد:
بود،  کشیده  خورشید  از  گوش بریده»  «مرد  که  «نقاشى هایى 
شهرة خاص و عام است و بعید است که عده کمى این نقاشى ها را 
بپسندند. با این حال نقاشى هاى مذکور تنها هنگامى قابل درك اند 
برخى  احتمالاً  که  چنان  نقاش(یا  شخصیت  بیان  نفس  را  آنها  که 

مدنظر دارند، بیان بیمارى نقاش) دانست»(باتاى، 1387: 194).
مى دهند  نشان  را  او  کاراکتر  یا  شخصیت  ونگوك  هاى  نقاشى 
زخمى  از  ونگوك  هنر  دارند.  پیوند  او  عضو  قطع  و  جنون  با  و 
درمان ناشدنى بر مى آید. همچنان که تأثیر عمیق و همه گیر فسلفه 
نیچه از جنون او جدایى ناپذیر مى نماید. جنون نیچه یعنى فروپاشى 
جهان  بر  اندیشه  به مثابه  را  خود  که  بود  چیزى  همان  او،  تفکر 
مدرن گستراند. جنون امکان اندیشیدن را از نیچه گرفت. اما آن 
اندیشه جنون آمیز را به نزدیک ما حاضر کرد. جنون چیزى بود 

که اندیشیدن را از نیچه گرفت و آن را به ما سپرد (باتاى، 1387: 
196). اوریک، دوست نیچه، پس از مرگش نوشت: «او با جنون 
به دنیا نیامده بود بلکه جنون محصول طرز زندگى او شد»(همان).
فوکو، از هنرمند مى خواهد تا فریاد جنون دربند شده در دوران 
مدرن را -که صدایش در نهادهاى قدرت خفه شده بود- در آثار 
هنرى مدرن بشنویم. او اساساً هر نوع اعتراض در معناى عام را در 

سایۀ این آثار هنرى ممکن مى داند.
به زعم فوکو، این هنر آمیخته با جنون هنرمند است که آزادى 
انسان را از قیدوبند نهادهاى سرکوب امکانپذیر مى کند. همچنان 
که نیچه روح دیونوسوسى را که خاستگاه رشد هنرها بر مى شمرد 
نمایش  را  دیونوسوسى  روح  او  مى داند.  عقلانى  مرزهاى  از  فراتر 

رهایى و آزادى مى خواند(مک دانیل، 1379: 18).
هنرمندان با جنون خود در مقابل تعاریف جهان شمول و بدیهى 
نمایش  به  انسان  از  دیگر  تصویرى  و  مى کنند  مقاومت  انسان  از 

مى گذارند که تاریخ جنون، تاریخ دیگرى است.
غول(تصویر5)،  نام  به  ناجورها  مجموعۀ  از  دیگرى  تصویر  در 
گویا غولى را تصویر کرده که بر لبه جهان به نظاره نشسته است. 
هلال نازك ماه حکایت از ظلمت و تاریکى شب دارد. این غول 
تعبیر  به  که  چرا  دانست  بى خردى  و  جنون  از  نمادى  مى توان  را 
گویا، زمانى که خرد خوابیده است، هیولاها زاده مى شوند.گاردنر، 
گرایش گویا را در سال هاى پایان عمر گرایش به سبک تاریک در 
درون رنگ هاى شوم شبانگاهى مى خواند(گاردنر، 1365: 570).

گویا، این امکان را پیش روى جهان غرب گشود که به شیوه اى 
خشن از خرد خود فراتر رود و وعده هاى دیالکتیک را پشت سر 
بگذارد و به تجربه هاى تراژیک چنگ بیندازد و بى خردى جزء 
ضرورى و لاینفک هر آن چیزى شد که مى خواست اثرى هنرى 

.(Foucalt, 1989: 285)باشد
را  جنون  تا  کوشیدند  روانشناسى  و  روانکاوى  مدرن  عصر  در 

http://www. fardmag.ir،تصویر 6. «غول» از مجموعه ناجورها اثر گویا. مأخذ
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در چنبرة خود اسیر کنند. با خلق مضامینى چون هنجار رفتارى، 
را    آن  و  کنند  تعیین  را  آن  حد وحدود  روانى  سلامت  و  اعتدال 
توان  و  نیرو  با  که  هستند  هنرمندان  این  اما  درآورند.  سنجش  به 
خود در برابر این زندان بزرگ اخلاقى که ما بنابر عادت آن را 
آزادى دیوانگان به دست پیتل و توك مى خوانیم، مقاومت کردند 
(Foucault, 1989: 282). هنرمندان نه تنها از حد و حدود و 
تعاریف جنون مى گریزند، که خود معیار سنجش را تعیین مى کنند.

نتیجه گیرى
تبیین فوکو از مضمون جنون در هنر در طرح کلى فلسفه فوکو 
قابل ردیابى است. طرح فکرى این فیلسوف افشا و واژگونى معیارها 
ساختار  که  است  غرب  متافیزیک  در  شده  اشاره  بدیهى  اصول  و 
قدرت با تکیه برآن، انسان بهنجار را تعریف مى کند. این تعریف 
با کنترل یا طرد، حبس و کنار گذاشتن شکل هاى مختلف غیریت 
صورت مى پذیرد. یکى از این اشکال غیریت، جنون است که در 
مقابل خرد تعریف مى شود. در تبیین فوکو، جنون هنرى در مقابل 
فرایند بهنجار سازى مقاومت مى کند. فوکو نمونه این جنون هنرى 
را در آثار فرانسیس گویا جستجو مى کند. توصیفات فوکو از تحلیل 
با  جنون  مفهوم  بر  تکیه  با  گویا  هاى  نقاشى  ویژه  به  هنرى  آثار 
توصیفات نیچه از امر دیونوسوسى متناظر است. شباهت هاى بین 
جنون هنرى از منظر فوکو و امر دیونوسوسى که در این مقاله بر 

آنها تأکید شده است عبارتند از:
- امکان تفسیرهاى گوناگون از اثر هنرى؛

- در هنر مدرن ایهام وجود دارد؛
که  شد  چیزى  آن  هر  لاینفک  و  ضرورى  جزء  بى خردى-   -

مى خواست اثر هنرى باشد؛
- رهایى امر دیونوسوسى از مرزهاى عقلانى؛

- سرشارى نیروى جنون در هنر و سرشارى نیروى دیونوسوسى؛
و  است  وجود  وجه  درونى ترین  نمایش  فوکو  زعم  به  هنر   -
خوانده  وجود  نیروى  باطنى ترین  دیونوسوسى،  امر  نیچه  منظر  از 

مى شود؛
- در دیدگاه نیچه، رشد هنرها از حالت دیونوسوسى است. فوکو 
نیز به نسبت هنر با جنون توجه دارد و به ویژه بر رشد و جلوه 

گیرى هنر مدرن بر محمل جنون تأکید دارد؛
- امر دیونوسوسى، نمایش رهایى و آزادى است. فوکو نیز هنر 
آمیخته با جنون هنرمند را ضامن آزادى انسان از قیدوبند نهادهاى 

سرکوب مى داند؛
مطرح  فوکو  مباحث  در  که  نابخردى(جنون)  و  خرد  جدال   -
دیونوسوسى  امر  و  آپولونى  امر  جدال  از  نمادى  مى تواند  مى شود 

نیچه باشد.

پیوست ها
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2. The Caprichos.

3. The Disparates

4. این تصاویر به نقاشى هاى خانه مرد ناشنوا معروف است.
5. The Madhouse

6. William Tuke

7. Philip Pinel              

8. Ursprung origin
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Rahpooye Honar/ Visual Arts
Abstract

Foucault’s fi rst major book , Madness and Civiliza-

tion, is an examination of the evolving meaning of mad-

ness in European culture, law politics, philosophy and 

medicine from the middle ages to the end of the eigh-

teenth century. It marks a turning point in Foucault’s 

thought away from phenomenology toward structural-

ism: though he uses the language of phenomenology to 

describe an evolving experience of the mad as “the oth-

er”, he attributes this evolution to the infl uence of spe-

cifi c powerful social structures. Foucault’s intellectual 

indebtedness to Nietzche is apparent in his writing, yet 

the precise nature, extent and nuances of that debt are 

seldom explored. Foucault himself seems sometimes to 

claim that his approach is essentially Nietzchean. It is 

well known that Nietzche plays a special role in Fou-

cault’s thought, but instead of a lively scholarly interest 

in the relationship between the two philosophers, one has 

become accustomed to the somewhat mythical account 

that reading Nietzche, on a beach under the Italian sun in 

1953, liberated Foucault from the infl uence of the three 

Hs _ Heggel, Hussrel and Heidegger that dominated 

French philosophy at the time. Following Nietzche, Mi-

chel Foucault, the French philosopher and litetetary critic 

, puts the foundations of western metaphysics under 

question and criticism. Accordingly, he endeavors to 

clarify the various forms of otherness through revelation 

and inversion of the defi nite criteria and principles in the 

structure of power.One of these forms of otherness is 

madness that, in Focault’s view, is manifested in the art-

works of modern era. In Focault’s works, art is centered 

around three contents. The fi rst one is that artworks can 

largely disclose the specifi c intellectual atmosphere of a 

historical period.Second, artworks can seriously question 

our mentality about characters. Third, the contents of 

style and artistic creativity can lead us to a new interpre-

tation of human, who is the subject of experience.For 

over 350 years,art lovers have been fascinated by Las 

Meninas. This complex and controversial oil painting is 

an incredibly nuanced depiction of life in the court of 

King Philip.The title which translates to Ladies in Wait-

ing, is a turning point in art history for the way in which 

Velazquez broke from the stiff formal portraits that typi-

cally defi ned royalty.  Perhaps one of the most important 

paintings in all western art history, this masterpiece 

continues to infl uence artists today. This essay tries to 

give an analysis of Diego Velazquez's masterpiece, Las, 

which is an evidence for Focault’s fi rst notion. Then, an 

analysis of one of Rene Magritte’s surrealistic paintings 

is presented which expresses the specifi c spiritual ambi-

ance of western culture in 20th century.The artistic mad-

ness in Foucault’s opinion and the relationship between 

art and Nietzche’s Dionysian matter is also clarifi ed by 

presenting evidences from modern art and specially 

works of Francisco Goya.  Finally, art is considered as a 

liberating factor from the dominating  structures of  power.

Keywords

Art, Madness, Dionysian matter, Episteme, Ambiguity

Foucault’s Doctrines and Principles on Art with an Emphasis on 
the Works of Diego Velazquez, Rene Margritte and Francisco Goya
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